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  واقعيت و اعتبارهای حقوقى در پرتو ديالكتيك  تبيين ماهيت گزاره

حسين هوشنگى
١

  

عزيزااللهّٰ فضلى
٢

  

  چكيده

ها  قوانين حاكم بر تنظيم روابـط جمعـى انسـان مبنای قواعد و" چيستى"پرسش از 

های انديشمندان در طول تـاريخ متمـادی تفكـر بشـری  ترين دغدغه بزرگيكى از 

حـت تآنهـا  كـه از -كننده  پاسخ به چيستى مبنای اين قواعد تنظيم در. بوده است

و " حقـوق طبيعـى"هـای  دو ديدگاه كلان بـه نام -كنند ياد مى" علم حقوق"عنوان 

هـای حقـوقى  گزاره" واقعى بـودن"حقوق طبيعى نظر بر . وجود دارد" حقوق وضعى"

نظريـه . هاسـت اين گـزاره" اعتباری بودن"حالى كه حقوق وضعى قائل به  در ،دارد

تر  اهيت قضايای حقوقى به نظر قابـل دفـاعحقيقى بودن م-سوم و بينابين اعتباری

توجيـه نظريـه سـوم در پرتـو  تبيين و گفته و نقد و بررسى دو ديدگاه پيش. آيد مى

. قابل پيگيری است" بايد"و " است"تعامل واقعيت و اعتبار يا  مداقه در انحاء روابط و

 قلـى وتعـاريف گونـاگون اعتبـاری را در علـوم ع البته پيش از همه بايـد معـانى و

فرهنگ اسلامى در مسير وصول به تعريـف مـورد نظـر در علـم حقـوق كـاوش و 

اعتبار، نتـايجى در مـورد ثبـات و  در انتها نيز از نحوه ترابط واقعيت و. بررسى كرد

  . تحول در حقوق و رابطه حقوق با عرف و فرهنگ جوامع قابل اخذ و استنباط است

  .، بايد، عرفحقوق، اعتبار، واقعيت، است :ها كليدواژه

                                                            
 .)ع(امام صادق  ار گروه فلسفه دانشگاهيدانش. ١

  .)ع(آموخته كارشناسى ارشد معارف اسلامى و حقوق خصوصى دانشگاه امام صادق  دانش. ٢
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  مسئلهطرح 

های علومى همچون حقوق فقه، اخـلاق و چـه بسـا سـاير علـوم انسـانى بـا  شكار گزارهآتفاوت 

. بنـدی كـرد توان ذيل تفاوت اعتبار و واقعيـت صـورت های علوم طبيعى و متافيزيك را مى گزاره

نظران ابراز شده است ولى با توجه به ابهام فراوان  ای از سوی برخى صاحب هم چنين نظريه عملاً 

تشخيص و تحديد معنای مورد  ن معانى وآدر چيستى اعتباريات و تكثر در معانى اعتبار، مداقه در 

البته اين همه بايد تمهيدی قلمداد شـود . شود نظر در موضوع بحث، خود گامى مهم محسوب مى

ديدگاه غالب در اين خصوص اعتبار . حقوقى با واقعيت های برای واكاوی اصل و نحوه پيوند گزاره

گيـرد  در تقابل با ديدگاهى قـرار مى محض و بريده از واقعيت فرض كردن حقوق است كه كاملاً 

ايـن دو ديـدگاه بـر دو فـرض . كنـد ناظر به واقع لحـاظ مى زمره علوم حقيقى ودر كه حقوق را 

ذيل تحليل و تدقيق منطقى از  ال بايد ديد در ظل وح. اند مبتنى" بايد"و " است"متعارض از نسبت 

نهـا آپيوند  های حقوقى و بينابينى را در ماهيت گزاره توان نظريه سوم و اعتبار مى رابطه واقعيت و

  .واقعيت ارائه كرد با

  چيستى اعتباری. 1

  معانى اعتباری. 1. 1

دای كـلام بـه توضـيح آنهـا شايسته است در ابتـدارد بدان حيث كه امر اعتباری معانى مختلفى 

  .تا از خلط مباحث اجتناب به عمل آيدكنيم بپردازيم و سپس معنای مد نظر اين نوشتار را متمايز 

  :شود اعتباری در شش معنای زير استفاده مى

حقيقى كه نام ديگر آن  اين مفاهيم ؛است در قبال مفهوم حقيقى» وصف مفهوم«اطلاق آنكه . 1

شوند و دارای اثـر خارجيـه  اهيمى هستند كه هم در خارج موجود مىاست مف »معقولات اولى«

هستند كه نسبتشان با وجود » مفاهيم ماهوی«اينها همان . آيند مىهستند و هم در ذهن پديد 

  .انسان، ترس، سفيدی: و عدم مساوی است همچون

رار قــ" معقــولات ثانيــه"در مقابــل ايــن مفــاهيم حقيقــى، مفــاهيم اعتبــاری يــا بــه عبــارتى 

ــه دو قســم فلســفى و منطقــى تقســيم  ــه . شــود مــىدارد كــه خــود ب ــانى فلســفى ب معقــول ث

 انتـزاع داشـتن در خـارج، تنهـا در ذهـن بـه نحـو مسـتقل و أای اسـت كـه در عـين منشـ گونه

  ١.محمولى تحقق دارد

                                                            
 .ذهن اما ظرف اتصاف آنها خارج است البته ظرف عروض آنها. ١  
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 نـه منشـا انتـزاع و هـم معروضـش ذهنـى اسـت و اما معقول ثانى منطقـى هـم خـودش و

ــه مصــداقى در خــارج  ــداردن ــر آن ١.ن ــى، جــنس، فصــل و غي ــايى، ( ٢.ماننــد كل ، 3، ج1375طباطب

  )138-137، ص1368؛ وارناك، 347-341ص

اين اصطلاح، اعتباری چيزی است كه منشأ اثر بودنش بالعرض  بر بنا؛ اعتباری در مقابل اصيل. 2

مانند ماهيـت در برابـر وجـود در نظريـه  ؛است در برابر اصيل كه منشأ اثر بودنش بالذات است

  )352، ص1375طباطبايى، (. اصالت وجود

" غيـره رابـط و فـى"يعنى يك وجـود  ؛ندارد" نفسه و مستقل فى"اعتباری به معنای آنچه وجود . 3

" لنفسـه"اش  نفسه اعم از آنكه وجود فى ،نفسه برخوردار است است در برابر آنچه كه از وجود فى

كه تنها به وجـود دو طـرف » اضافه«ای چون  بنابراين، مقوله). اعراض( "لغيره"يا باشد ) جواهر(

  )353همان، ص(. يابد امری اعتباری است اضافه حصول و تحقق مى

در ايـن كـاربرد، اعتبـاری . شـود گاهى به مفاهيم موهوم و امور غيرواقعى، اعتباريات گفته مى. 4

، 1، ج1383مصـباح يـزدی، (. ... ، پـری دريـايى ويعنى امری كه مصداق خارجى ندارد مثـل غـول

  )201ص

مفاهيمى كه همراه با نوعى تشبيه و مناسبت صرفاً برای دسـتيابى بـه يـك هـدف عملـى در . 5

ماننـد  ؛شـوند و بـر آنهـا تطبيـق مىشده و بر يك سری موضوعات خاص حمل هستند جامعه 

ر به بدن است، اما چون يـك حسين كه نسبتش با ديگران همانند نسبت س بر» رأس«اطلاق 

شـود مفهـومى اعتبـاری  ای از اعتبارات و قراردادهای ديگـر اطـلاق مى علامت برای مجموعه

پس رابطه سر با انسـان رابطـه كنند است و ديگران بايد از او تبعيت رييس  است مانند آنكه او

ای وضعى و قراردادی و اعتباری است  با ديگران، رابطهرييس  اما رابطه ،تكوينى و حقيقى است

» ظـرف اجتمـاع«اين مفاهيم در . استنيز از اين دست ...  ى چون ملكيت، زوجيت ومسايلكه 

  )453-452همان، ص( .شوند و حيات اجتماعى بر آن مبتنى است اعتبار مى

اوصـاف «بلكه به مثابـه  ،دمفاهيم اخلاقى يا ارزشى كه حكايتى از حقايق عينى و ذهنى ندارن. 6

مانند حسن و قبح افعال و وجوب و اباحه و ساير افعال تكليفى كـه بـه  ،شوند تلقى مى» اعمال

؛ مصـباح 259-256تـا، ص طباطبـايى، بـى.: نـك(. علم اخلاق و فقه و ساير علوم عملى ارتباط دارنـد

  )23-22، ص1405يزدی، 

                                                            
 . ارجى ندارداتصاف خ ظرف اتصاف وظرف عروض آنها ذهنى است و.١

  .نيز همين اصطلاح بوده است "وجود"بر " اعتباری"از اطلاق سهروردی مقصود . ٢
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ششــم اســت و اعتبــاری  عــانى پــنجم و، اعتبــاری بــه م"اعتبــاری بــودن حقــوق"منظــور از 

البتــه در ايــن نوشــتار بيشــتر . گانه ديگــر مخــتص مباحــث فلســفى اســت بــودن در معــانى ســه

انـد بـدين  اعتباری "بايـدها و نبايـدها"نظر اسـت كـه مـراد طباطبـايى از اينكـه  معنای پنجم مد

ذات «بـار ششـم بايـد گفـت كـه بنـد پـنجم بـه تأسـيس و اعت در تفاوت بند پـنجم و. معناست

  .و حسن و قبح اعمال و افعال اشاره دارد» اوصاف فعل«و بند ششم به » فعل

يابنـد، ايـن اسـت كـه  مراد از اينكه مفاهيم اعتبـاری در ظـرف عمـل و اجتمـاع تحقـق مى

ــاً  ،مــا شــىء را كــه مصــداق آن مفهــوم نيســت، در ذهــن خــود مصــداق آن  ،و در خــارج  واقع

جـايى اسـت، شـىء را شـىء ديگـر  بـه يـن كـار يـك جـاپـس حقيقـت ا. دهـيم ر مىمفهوم قرا

ــرار دادن ــومى ق ــا آن را مصــداق مفه ــدن ي ــايى . دي ــه ششــم طباطب اصــول فلســفه و در مقال

ايــن عمــل فكــری را «: انــد اعتبــار را چنــين تعريــف كرده) ادراكــات اعتبــاری( روش رئاليســم

بـا عوامـل  بـرده ايـن اسـت كـه تـوان تحديـد كـرد و گفـت عمـل نـام طبق نتايج گذشـته مى

احساسى حد چيزی را به چيـز ديگـر بـدهيم بـه منظـور ترتيـب آثـاری كـه ارتبـاط بـا عوامـل 

  )167، ص2، ج1379طباطبايى، (. »احساسى خود دارند

  های اعتباری ويژگى. 2. 1

  :اند  شمرده مى گونه بر های ادراكات اعتباری را اين ن نشانهابرخى از معاصر

  ؛قابل لغو بودن آنها. 1

  ؛در آنها و برگشت اين بايد به بايدی آغازين» بايد«ود وج. 2

  ؛جايى و همگانى نبودن آنها همه. 3

. يابـد فـرد بـروز مى پرورده بودن آنها؛ يعنـى متناسـب بـا نيـاز و احتيـاج جامعـه و نياز. 4
 )12-11تا، ص ، بى1359؛ همو، 272، ص1358سروش، (

و در نقـد و تكميـل  كردنـدرا ذكـر ای ديگر نيـز بـرای ايـن نـوع ادراكـات خصايصـى  عده 

ــته ويژگى ــان داش ــده، بي ــای يادش ــا  ه ــى ي ــات درون ــا و احساس ــابع نيازه ــات ت ــه اعتباري اند ك

توانــد بــه حيــات خــود  بينــد بــدون قــانون نمى نيازهــای اجتمــاعى هســتند و وقتــى جامعــه مى

را بــرای يــك عنــوان » ضــرورت و وجــوب«يعنــى عنــوان  ؛كنــد ادامــه دهــد قــانون وضــع مى

  .شمارد كند و تحقق دادن آن عنوان را ضروری مى تبار مىاع

انـد قـوانين  گفته«گونـه اذعـان شـده كـه  ايـن» پـذيری لغـو«همچنين در رابطه با خصيصه 

ولــى واقعيــت  ،تــوان شكســت تــوان شكســت ولــى قــوانين وضــع بشــری را مى طبيعــت را نمى

غيرقابـل لغــو و ثابـت نيــز اند كـه اعتباريــات  ايـن اسـت كــه اعتبـارات از ايــن منظـر دو دســته
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مـلاك اعتباريـت يـك امـر، بنـاء قـراردادی عقـلا . مثلاً خوبى عدالت و بـدی ظلـم ؛وجود دارد

  )15-14تا، ص  گرامى، بى(. »باشد بر لزوم و عدم لزوم يك عمل مى

  های حقوقى از حيث واقعيت و اعتبار  ماهيت گزاره. 2

كند اين است كه امر تكوينى واقعيتـى اسـت  دا مىآنچه امر اعتباری را از امر حقيقى يا تكوينى ج

ها در آن اثر ندارد و در واقع نسبت ذهن بشر به امر تكوينى، نسبت علم  كه اختلاف آراء و انديشه

اما امور اعتباری اموری زاييده ذهن بشری و حسـب مـورد تـابع آراء و  ،انفعالى به معلوم آن است

ذهن بشر به آنها همان نسبت علم بالفعل به معلـوم اسـت و اند و نسبت  های فرد يا جامعه انديشه

  .انجامد ها به اختلاف آنها مى بر همين پايه اختلاف آراء و انديشه

را بـه امـور ) در برابـر بـالمعنى الاعـم يـا معقـولات ثانيـه(امور اعتبـاری بـالمعنى الاخـص 

در امـور اعتبـاری ادبـى، حـد چيـزی . كننـد اعتباری ادبى و امـور اعتبـاری حقـوقى تقسـيم مى

دهنـد و هـدف از ايـن اسـناد ايـن اسـت كـه در احسـاس و مشـاعر  را به چيز ديگـر نسـبت مى

دهنـد تـا از ايـن طريـق  ثلاً حـد شـير را بـه مـرد شـجاع نسـبت مىمـ. ديگری تـأثير بگذارنـد

ايـن نـوع اعتبـار بـه لحـاظ اينكـه . هيبت و شجاعت يـك شـير را بـه شخصـى نسـبت دهنـد

ويژگــى ديگــر ايــن نــوع . نــداردجنبــه فــردی دارد امــری غيرمتأصــل اســت و نمــود اجتمــاعى 

ــابق  ــراد جــدی تط ــا م ــتعمالى ب ــراد اس ــه در آن م ــن اســت ك ــار اي ــدارداعتب ــای  ،ن ــرا معن زي

حــال آنكــه مــراد ، فهمــد همــان معنــايى اســت كــه عــرف از آن مى »شــير«اســتعمالى از لفــظ 

امـا امـور . در چنـين اعتبـاری تطبيـق معنـای آن بـر مـرد شـجاع اسـت »شـير«جدی از لفـظ 

. اعتباری حقوقى عبارت از سـاختن جايگـاهى مناسـب بـا مصـلحت فـردی يـا اجتمـاعى اسـت

ــدالى، ( ــاری را مى )138، ص1388اب ــوع اعتب ــن ن ــاعى اي ــود اجتم ــا لحــاظ نم ــوان ب ــه دارد  ای ت ك

در ايـن نـوع اعتبـار، مـراد اسـتعمالى بـا مـراد جـدی مـتكلم . كـردمستقل تلقى  صيل واامری 

  .تطابق دارد

آنهـا را در ادامـه های حقـوقى سـه ديـدگاه قابـل طـرح اسـت كـه  رابطه با ماهيت گزاره در

  :كنيم بررسى مى

  های حقوقى ى بودن گزارهواقع. 1. 2

هـای حقـوقى حكايـت از  كننـد گزاره بر نظری كه طرفداران مكتب حقوق طبيعـى مطـرح مى بنا

از ديد آنان مشروعيت و اعتبار اين قواعـد . واقعيتى خارجى و طبيعى دارند نه اعتباری يا قراردادی

قعيتى خارجى است نـه به جهت مطابقت آنها با نظم امور طبيعى است و چون نظم امور طبيعى وا

  .اعتباری، قواعد حقوق طبيعى نيز از واقعيتى خارجى حكايت دارند
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ــاره مى ــن ب ــرو در اي ــد سيس ــر نيســت :گوي ــاخته دســت بش ــوانين س ــه  ،ق بلك

ــده ــت و از  پدي ــروی حكم ــه ني ــه ب ــد ك ــى از خداون ــاودانى و ناش ــت ج ای اس

ق كنـد و مـردم را بـه طريــ طريـق امـر و نهـى بـه سراسـر گيتـى حكومـت مى

ــر و از طريــق اعمــال ناشايســته منــع مى ــر و صــلاح ام ــد خي ــانون . كن ايــن ق

و منبـع عـدالت قـانون طبيعـى اسـت كـه  أبنـابراين منشـ ،مبتنى بر عقل است

ــيله آن مى ــه وس ــخيص داد ب ــم تش ــدالت را از ظل ــوان ع ــعيدی، (. ت ، 1344ابوس

  ) 101-96ص

بـه متـون دينـى بـرای نيز در همـين مـورد بـه بيـان ضـرورت مراجعـه  آكوييناس توماس 

بــاری، دســتاورد خلــق يــك تركيــب  )488همــان، ص(. كنــد مــىهــى اشــاره اســتخراج احكــام الا

ــازمان ــى و س ــر  كل ــل و از ســوی ديگ ــو محصــول عق ــك س ــه از ي ــى ك ــوق طبيع يافته از حق

  )223، ص1382كلى، (. يناس بوديمحصول نظريات مسيحى باشد، مرهون توماس آكو

  :، از جمله اينكهوارد شده استبه اين نظر نقدهايى چند 

بلكـه معيـاری  ،نه تنها كشف اين قواعد برتر و موجود در عالم خارج، از توان عقل خارج است. 1

  .برای سنجش ميزان انطباق قوانين موضوعه با اين قواعد خارجى وجود ندارد

 -اسـت«قدمات ترين نقدی كه بر اين ديدگاه وارد شده اين است كه از م ترين و جدی اما مهم. 2

رسيد و حـال آنكـه در نظريـۀ واقعـى بـودن قواعـد » انگار -بايد « توان به نتيجۀ  نمى» انگار

  .ايم حقوقى از واقعيت خارجى به بايدهای حقوقى رسيده

ــاحب از ــه ص ــا ك ــد آنج ــم برآنن ــن قس ــه گزاره نظران اي ــوقى ك ــای حق ــان  –ه ــه هم ك

، دارنــد -"ها اســت" -بــا واقعيــات رابطــه وثيــق منطقــىنــوعى  –هســتند "بايــدی" هــای گزاره

در ادامـه كـلام بـه شـرح و بـه همـين دليـل . نيازمند بررسـى دلايـل آنـان و نقـد آن هسـتيم

  .جرح اين نظر مبادرت شده است

  هاي حقوقي وجود رابطة توليد منطقي ميان واقعيات و گزاره. 1. 1. 2
بى قائل به استنتاج بايـد از اسـت ای از انديشمندان مسلمان و غر در روابط ميان است و بايد، عده

او با مورد خطاب قرار دادن كسانى كه معتقـد . يكى از بارزترين اين افراد جان سِرل است. هستند

هايى از سنخ  خواهد اثبات كند كه از گزاره به وجود شكافى عبورناپذير بين است و بايد هستند، مى

  )116-107، ص1375جوادی، ( .رسيد" بايد"هايى از سنخ  توان به گزاره مى" است"

و كــرده ای را گوشــزد  نكتــه" اســت"از " بايــد"جــان ســرل پــس از بررســى اثبــات اســتنتاج 

حقـايق «خـواهم  مى" امانوئـل كانـت"گويد من بـا اسـتفاده از اصـطلاحات فيلسـوف آلمـانى  مى
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مـا دو نـوع قواعـد و اصـول داريـم : گفـت كانـت مى. تميـز دهـم» را از حقايق محض» نهادی

، كنـد مـىكه در نوع اول، عملى مسـتقل از اصـول وجـود دارد كـه قاعـده و اصـل آن را مـنظم 

امــا نــوع ديگــری از اصــول وجــود دارد كــه اساســاً . نــاميم مى» تنظيمــى«گونــه قواعــد را  ايــن

كنـد؛ مـثلاً فوتبـال جـدای از قواعـد بـازی، اصـلاً در عـالم  جـاد مىعمل جديدی را تعريف و اي

ــدارد ــود ن ــع وج ــازنده و . واق ــد س ــن قواع ــه اي ــد اســت ك ــين قواع ــه هم ــازی ب ــن ب ــوام اي ق

  .است» تأسيسى«

ــاره واژه ــنتى درب ــره س ــت نگ ــيفى اس ــای توص ــد  .ه ــدود مانن ــاص و مح ــوی خ ــك الگ ي

...  و» رود رعت صـد كيلـومتر مـىبـا سـ  ماشـين«، »جوشـد آب مى«جملاتى از اين دسـت كـه 

دهـد و از دسـته ديگـری از مفـاهيم توصـيفى كـه مربـوط بـه  را مورد نظر و ملاحظـه قـرار مى

ــا« ــرده اســت» نهاده ــت ك ــتند، غفل ــد . هس ــامى مانن ــرد«احك ــد ازدواج ك ــه «، »احم ــى ب عل

ــردازد  ــنج دلار بپ ــه پ ــده داد ك ــود وع ــه توصــيفى... و» محم ــود  ، ضــمن آنك ــتلزم وج اند مس

قــوام ايــن . نــاميم مى» حقــايق نهــادی«ايــن حقــايق را . هســتند» هــادی حقــوقى و ارزشــىن«

رنگـى كـه در دسـت مـن اسـت بـا وجـود  حقايق به وجود نهادی خاص است، مثلاً كاغـذ سـبز

ــول«نهــاد  ــده مى» مــال«و » پ ــابراين، . شــود و دارای ارزش اســت اســكناس نامي ــه نظــر بن ب

  .قواعد تأسيسى هستند ای از رسد نهادها در واقع مجموعه مى

  :توان چنين تلخيص كرد كه كلام سرل را مى

  ؛نگره سنتى به زبان، قادر نيست حقايق نهادی را توضيح دهد. 1

  ؛های قواعد تأسيسى وجود دارند حقايق نهادی، در چارچوب نظام. 2

 ؛ها متضمن بايد و تعهد هستند برخى از اين نظام. 3

  .بايد را از است نتيجه بگيريم توانيم ها ما مى در اين نظام. 4

بسـياری افـراد ها از سـوی  تلاش سـرل بـرای ايجـاد رابطـه منطقـى بـين بايـدها و اسـت

ها توسـط ديگـران پاسـخ  اسـت كـه برخـى از آنهـا توسـط خـود او و بعضـىشده نقد و بررسى 

كـه لاينحـل بـاقى مانـده پـردازيم  مـىبـه دو اشـكال عمـده ادامـه بـا ايـن حـال در . داده شد

  :ستا

مفيد است اما در  ١تفكيك ارزش و توصيف به عنوان دو گونه خاص از افعال گفتاری :اشكال اول

چراكه صدها نوع فعل گفتاری وجود دارد كـه  ،مفيد نخواهد بود" است" و" بايد"استدلال جدايى 

                                                            
جان آستين بوده است كه پس از وی شاگردش جـان سـرل بـه شـرح و بسـط و " افعال گفتاری"مبدع نظريه . ١

نظريـه افعـال  محمـدعلى،. عبـداللهى.: ك.برای اطلاع بيشتر از ايـن نظـر ر. تنقيح اين نظريه پرداخته است

 www.ensani.ir/fa/content/92281/default.aspx: گفتاری، در
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توانند در آنها قرار بگيرد و يا از آنها استنتاج شود و اين عدم  های الزامى مورد بحث ما نمى جمله

های توصيفى نيست  های الزامى با جمله منحصر به رابطه جمله -استنتاج بايد از است -استنتاج

  )117-115همان، ص(. ها عمل گفتاری ديگر هم متصور است های الزامى با ده و در ارتباط جمله

رسـد اسـاس اسـتدلال  در مقاله مهمى به طرح اشكالى پرداخته كه بـه نظـر مىهِر  :اشكال دوم

  .ريزد سرل را در هم مى

بــرد و باخــت و ســود و زيــان در يــك : گويــد كنــد و مى او ابتــدا از يــك بــازی شــروع مى

بـازی بــرای كســى مطـرح اســت كــه قواعـد آن بــازی را پذيرفتــه باشـد؛ اساســاً بــازی كــردن 

ای  منوط به قبول قواعـدی اسـت و اگـر كسـى آن قواعـد را قبـول نداشـته باشـد، اصـلاً وعـده

از سـوی » مـن بـه شـما پـول خـواهم داد«كه  ای از ايـن دسـت گفـتن جملـه. شود محقق نمى

شناسـد ماننـد زدن تـوپ از جانـب كسـى اسـت  ای را بـه رسـميت نمى وعـده  كسى كـه اصـلاً 

  .داردكه اصلاً بازی فوتبال را قبول ن

تنهـا قبـول وجـود نهـادی اجتمـاعى بـه : كنـد مـىگونـه بيـان  اينهِر  دومين شرط لازم را

توتولوژيــك را هــم قبــول داشــته  كنــد، بلكــه او بايــد حكمــى غيــر كفايــت نمى» وعــده«نــام 

زيـرا در ايـن صـورت اسـت كـه  ،»هر كس بايد به وعـده خـود وفـا كنـد«باشد و آن هم اينكه 

ای داده، از  پـذيرد وعـده  او بـا اينكـه مىالاّ  پرداخـت پـول كـرد و تـوان ملـزم بـه شخص را مى

ــدين. كنــد آن خــودداری مى دادن انجــام ــوانيم در مثــال مــورد بحــث  ب ــرای آنكــه بت ترتيــب ب

بايـد پيشـاپيش، » احمـد بايـد پـول را بپـردازد«سرل، نتيجـه مـورد نظـر را بگيـريم و بگـوييم 

ه و يـا بـه اصـطلاح ديگـر يـك حقيقـت حكمى وضعى يعنى يـك ايقـاع شـرعى بـه نـام وعـد

  )124-126همان، ص( .باشيمپذيرفته نهادی را 

و  گيــورت صــدد ايجــاد رابطــه منطقــى بــين اســت و بايــد بودنــد از ديگــر افــرادی كــه در

  .در اينجا نيستاز آن اند كه مجال بحث  اما آنها نيز با اشكالاتى مواجههستند؛  بارتلى

ــز ــان انديشــمندان اســلامى ني ــه ،در مي ــد تكي ــات  برخــى معتقدن گاه قواعــد حقــوقى، واقعي

بلكـه اوصـافى  ،خـارجى نيسـتی الامـری، اشـيا الامری است و منظـور از واقعيـات نفـس نفس

بـا توجـه بـه  ،بـه بيـان ديگـر. كنـد است كه عقل از اشيا، اشخاص و روابط بين آنهـا انتـزاع مى

گانه ثبــوت وجــود  مراتــب ســهالامــر معنــايى اعــم از امــور خــارجى دارد و شــامل  اينكــه نفــس

و ثبـوت ماهيـت و نيـز مفـاهيم اعتبـاری عقلـى اسـت، روابـط تـأثير و ) اعم از خارجى و ذهنى(

ــايج حاصــل ــاری انســان و نت ــال اختي ــين افع ــأثر ب ــا ت ــادی ،از آنه ــايج م ــم از نت ــوی، اع ، دني

ــاعى ــى ،اجتم ــايج روان ــروی از ،نت ــوی و اخ ــس« معن ــات نف ــری واقعي ــع » الام اســت و در واق
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شــود از جملــه  مــامى حقــايق فلســفى و متــافيزيكى كــه بــا مفــاهيم خــاص فلســفى بيــان مىت

  )146، ص1388ابدالى، (. استالامر   های نفس واقعيت

بـرای برقـراری نظـم اجتمـاعى، رعايـت حـدود «قضـيه كـه بـود به اين بايد قائل  ،بنابراين

دود و مقــررات، ، زيــرا رعايــت حــاســتالامــری  واجــد واقعيــت نفــس» لازم اســت و مقــررات

بـرای ) رعايـت حـدود(علت برقراری نظم اجتماعى اسـت و بـا عنايـت بـه اينكـه وجـود علـت 

الامــری  ضــرورت بالقيــاس الــى الغيــر دارد، از واقعيــات نفــس) نظــم اجتمــاعى(تحقــق معلــول 

بـا قواعـد » اسـت«از » بايـد«رابطـه توليـدی و اسـتنتاجى  ،طبق ايـن نظـر بر. رود به شمار مى

  :زيرا ؛ناسازگاری نداردعلم منطق 

گانه بالـذات،  های سـه ميـان ضـرورت بلكه در ،رسيد» بايدی«توان به هر  نمى» است«از هر . 1

  ١.، اين رابطه ملاك دارد»ضرورت بالقياس الى الغير«بالغير و بالقياس الى الغير، با توجه به 

" نسـبت" ايـت از كيفيـتكـه حكدارنـد قضايای منطقى علاوه بر اجزاء ملفوظ، جزء ناملفوظى  .2

توان به  شود و همين ماده ناملفوظ را مى ناميده مى» ماده قضيه«كند و در اصطلاح منطقى  مى

. توان آن را به صـورت ركنـى بـرای قضـيه درآورد بيان كرد و حتى مى» جهت قضيه«صورت 

وم كـه در واقـع مفهـ» وجود موجود زنده در كرات آسمانى ممكـن اسـت«: توان گفت مثلاً مى

كنـد و  حكايـت مى» وجود در كرات آسمانى«و » موجود زنده«از كيفيت نسبت بين » ممكن«

اشكال  ،بنابراين. قرار گرفته است» محمول قضيه«اكنون به صورت مفهومى مستقل درآمده و 

زيـرا قضـايای بـه اصـطلاح توصـيفى،  .شـود استنتاج بايد از است با توجه به اين امر حـل مى

باشند متضمن ضرورت بالقياس خواهند بـود كـه مـاده » رابطه عليت«بر  هنگامى كه مشتمل

تضمين شده در مقدمات قياس اسـت كـه » ضرورت«دهد و همين مفهوم  قضيه را تشكيل مى

گردد و غفلت از ايـن دقـايق منطقـى  در نتيجه ظاهر مى» واجب«و » بايد« به صورت مفهوم 

 ام ارزشـى و حقـوقى از قضـايای توصـيفىموجب شده كه بعضى گمان كنند كه استنتاج احكـ

  .محال است

ــد توجــه داشــت كــه اســتنتاج  ــه باي ــول«البت ــر تحقــق » ضــرورت معل ــع «متوقــف ب جمي

علـت كـه بـرای تحقـق معلـول، ی بـرخلاف وجـود هـر يـك از اجـزا ،است» علت تامه یاجزا

تــوان  و اگــر در مقــدمات قيــاس، تنهــا بخشــى از علــت تامــه آمــده باشــد نمى. ضــرورت دارد

ــى و  ــتنتاج قضــايای اخلاق ــه در اس ــاتى ك ــرد و مطالع ــتنتاج ك ــا اس ــول را از آنه ضــرورت معل

                                                            
، 1405مصـباح اليـزدی، .: كنـگانه بالذات، بالغير و بالقياس الـى الغيـر  های سه برای اطلاع بيشتر از ضرورت. ١
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از علــت بــه جــای كــل آن جزيــى  حقــوقى از قضــايای علمــى حاصــل شــده در اثــر قــرار دادن

  ١.بوده است

در نظريــه ضــرورت بالقيــاس روشــن شــد كــه بــين فعــل و نتيجــه مترتــب بــر آن، رابطــه 

علـت  یالبتـه در ايـن رابطـه، مقـدمات قيـاس شـامل تمـامى اجـزا(ى و معلولى برقرار است علّ 

اگــر دود مــثلاً . يابــد يعنــى بالقيــاس بــه وجــود معلــول، وجــود علــت ضــرورت مى) اســتتامــه 

را ايجـاد كنـيم،  ارد و اگـر دود نباشـد و بخـواهيم آنموجود باشد وجـود آتـش هـم ضـرورت د

جعلــى و "يــك ضــرورت " فعــل"ايجــاد آتــش ضــرورت دارد و از آنجــايى كــه ضــرورت ايجــاد 

و اخبـار نيسـت بلكـه رابطـه بـين  نيست پس رابطه اسـت و بايـد، رابطـه بـين انشـا" قراردادی

 )25-24، ص1381لمــى، مع( .اســت» اســت و اســت«و بــه تعبيــری رابطــه بــين » اخبــار و اخبــار«

مــا  ،ســوی ديگــر از. شــود بخــورد ســير مى كســى غــذا مثــال ديگــری آمــده اســت اگــر يــا در

گيـری يـك  ايـن نتيجـه. غـذا بخـوريم "بايـد" نتيجـه در. شـدن داريـم ها نيـاز بـه سـير انسان

گيری منطقى اسـت؛ يعنـى دو مقدمـه واقعـى و حقيقـى يـك نتيجـه واقعـى و حقيقـى را  نتيجه

 )113-112، ص1384همــو، ( .ايــن سـير هــيچ جعـل و قــراردادی وجـود نــدارد انـد و در دادهبـه مــا 

  .است  شده قالب جمله بايدی پديدار هرچند نتيجه در

" اسـت"از " بايـد"معتقـدان بـه اسـتنتاج منطقـى بايـد بگـوييم با عنايت بـه مطالـب مزبـور، 

هـای  گزارهو هـم اخلاقـى  هـای گزاره، هـم آنكـهنخسـت . هسـتندديگـر نيـز نكته قائل به دو 

هـى، را عقـل فـردی يـا جمعـى بـدانيم يـا اوامـر و نـواهى الا حقوقى، اعم از اينكـه معتَبـِر آن

دارنـد، البته نه بـه صـورت مفـاهيم مـاهوی كـه مابـازای عينـى و مسـتقل  ،اند مفاهيمى حقيقى

ــد و بــه اصــطلاح عــرأ اند كــه منشــ بلكــه از قبيــل مفــاهيم فلســفى وض انتــزاع خــارجى دارن

  )80، ص1382مصباح يزدی، ( .اما اتصافشان خارجى است ،ذهنى دارند

ــا اخلاقــى اصــولاً گزاره دوم آنكــه گزاره ــوقى ي ــری و توصــيفى هــای حق ــه هــايى خب   اند ن

  )93همان، ص(. انشايى

  :استتوجه قابل در مورد استعمال اخباری مثال زير 

  ؛آقای بيمار، شما خواهان سلامت هستيد: صغری

  ؛بيمار خواهان سلامت، خوردن داروی الف برای او ضرورت داردهر : كبری

  )259، ص1371مدرسى، (. دارد" ضرورت"خوردن داروی الف برای شما : منتج

ــتنتاج گزاره ــت اس ــد گف ــه باي ــون گزاره در نتيج ــز همچ ــوقى ني ــای حق ــى  ه ــای اخلاق ه

  .اموری واقعى هستند نه اعتباری صرف

                                                            
  .60-59، ص1382مصباح يزدی، .: كنبرای توضيح بيشتر . ١
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  .كردكه در نظريه سوم آنها را ذكر خواهيم دارد اين نظريه اشكالاتى 

  های حقوقى اعتباری بودن گزاره. 2. 2

سبب شد برخى از فيلسوفان حقوق بـه جـای مبنـا  ،طبيعى بود انتقاداتى كه متوجه مكتب حقوق

قرار دادن اصولى چون عدالت و اخلاق كه به جهت كلى بـودن و ابهـام داشـتن كـارايى لازم را 

وجه مشترك نظرات اين دسته از فيلسوفان، انكار وجود قواعـد . ندارند به امور ديگری توجه كنند

اين قواعد و مردود دانستن عقل محض و قـرار  برتر و آرمانى، انكار توانايى عقل انسان در كشف

كه كردند اما در عين حال از جهات ديگری اختلاف نظر پيدا . دادن عقل تجربى به جای آن است

فيلسوفان حقوق اين مكاتـب را بـه انحـاء مختلفـى . در پى آن مكاتب حقوقى متعددی پديد آمد

شناسـى  گرايى، جامعـه نـه برشـمرد؛ فايـدهگو توان ايـن كه برخى از آنان را مىكردند بندی  تقسيم

  )120، ص1368، جمعى از نويسندگان( ١....  گرايى و م، هنجارسگرايى، ماركسي حقوق، اثبات

ايـن . شـودعريـف ت »گرا تحصـل«تر شـدن ديـدگاه ايـن گـروه بايـد واژه  البته برای شفاف 

ايــج در فلســفه ای از مكاتــب ر ســت عــام بــرای توصــيف دســته ا واژه در يــك كــاربرد، وصــفى

بـرای تبيـين . حقوق كه ظاهراً تنها وجه شبه آنهـا مخالفـت بـا حقـوق فطـری و طبيعـى اسـت

ــل ــوازم تحص ــار و ل ــق آث ــت طبقه دقي ــروری اس ــوقى ض ــب  گرايى حق ــى از مكات ــدی دقيق بن

: شـوند ايـن مكاتـب بـه پـنج دسـته تقسـيم مى (Brimo) ،از نظـر بريمـو. شـودگرا ارائـه  تحصل

ی اخـص، مكاتـب ماركسيسـت و اتـب اجتمـاعى، مكاتـب پوزيتيـو بـه معنـمكاتب سودگرا، مكا

بندی مكاتـب مخـالف حقـوق طبيعـى در پـنج دسـته مكاتـب  در ايـن تقسـيم. مكاتب هنجارگرا

گرای  گرای اجتمـاعى و تحصـل تاريخى، تجربـى، قائـل بـه اتحـاد حقـوق و حكومـت، تحصـل

 )105، ص1388پناه،  عالى(. اند دولتى يا حقوقى جای گرفته

ــل  ــف تحص ــلاق وص ــلاك اط ــر م ــال اگ ــه  ح ــان ب ــای آن ــوق را اتك ــب ف ــه مكات گرا ب

های تجربى و مخالفتشان بـا رجـوع بـه عقـل بـرای كشـف قواعـد حقـوقى بـدانيم تنهـا  دانش

ــه مى ــوانيم تجرب ــل ت ــى تحص ــع،  گرايان و برخ ــدكى توس ــا ان ــايد ب ــاعى و ش ــان اجتم گراي

اير مكاتــب بــا اســتفاده از عقــل بــرای كشــف گرايــان را پوزيتيــو بنــاميم؛ زيــرا گرچــه ســ تاريخ

هـای تجربـى در ايـن مـورد نيـز نـزد آنـان  اند، ولى لزوم رجـوع بـه دانش قواعد حقوقى مخالف

  )106همان، ص(. شودپذيرفته نيست و شايد به اندازه رجوع به عقل انكار 

لاتــين، بــه  «Positio» كلمــه پوزيتيــو از. را معنــا كــرد »پوزيتيــو«واژه  ايــن ميــان بايــد در

نــت منقـول اسـت، بـر امــر كـه از كُ  ی موجـود متحقـق و غيرموهــوم گرفتـه شـده و چنانامعنـ

                                                            
 .1، ج1377كاتوزيان، .: كن. ١
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بــر ايــن . كنــد دلالــت مى» ارگانيــك«و » نســبى«، »يقينــى«، »دقيــق«، »مفيــد«، »واقعــى«

شايد بتوان گفت همـه پوزيتيوگرايـان حقـوقى، بـه معنـای عـام كلمـه، حقـوق را واجـد  ،اساس

حقـوق امـری عينـى، ايـن دسـته  نظـر بنـابراين، از. اند دانسـته ته يـا مىخواسـ چنين صفاتى مى

  ١.غيراخلاقى، غيرطبيعى، غيرفردی و نسبى است يا بايد چنين باشد

ــاس ــن اس ــر اي ــده  مى ،ب ــته عم ــه دو دس ــوگرا را ب ــب پوزيتي ــوان مكات ــه«ت و » گرا تجرب

ــارگرا« ــيم » هنج ــردتقس ــه. ك ــب تجرب ــه مكات ــدتاً جنب ــيه گرا عم ــد ای  ای توص ــد و قواع دارن

ــه داده ــه حقــوق  هــای تجربــى و علمــى مى حقــوقى را مســتند ب ــائلان ب ــرخلاف ق ــد، ب خواهن

از ديــدگاه . نهنــد طبيعــى و فطــری كــه در كشــف قواعــد حقــوقى روش عقلــى را پــيش پــا مى

در . منـد شـود بهـره، حقـوق بايـد در تنظـيم و تنسـيق قواعـد خـود از روش تجربـى اين دسـته

ــه ــاً برآمــده از واقعيت گرايان، مقابــل تجرب ــد كــه حقــوق را لزوم ــرار دارن ــان ق هــای  هنجارگراي

قواعـد اينهـا، از نظـر . ای در جهـت رجـوع بـه عـالم خـارج ندارنـد داننـد و توصـيه خارجى نمى

. انـد ای از امـور واقعـى نـاظر باشـند، بـه اراده حكومـت معطوف حقوقى بيش از آنكـه بـر دسـته

انــد و بيشــتر بــه  قواعــد آرمــانى و اخلاقـى مخالف بــه شـدت بــا ارجــاع حقــوق بـهايـن دســته 

  )116همان، ص(. پردازند توصيف نظم حقوقى برآمده از اوامر حاكم مى

كــه همــان  – هــای حقــوقى بــه ايــن قــول معتقدنــد ميــان گزارهمــدافعان كــه از آنجــايى 

لـذا ، وجـود نـداردرابطـه وثيـق منطقـى  –"ها اسـت"– و واقعيـات –هسـتند "بايدی" های گزاره

ــان هســتيم ــه آن ــابراين، در . نيازمنــد بررســى و نقــد ادل ــه شــرح و جــرح ايــن نظــر بن ادامــه ب

  .پردازيم مى

  هاي حقوقي ميان واقعيات و گزاره "رابطة توليدي منطقي"فقدان . 1. 2. 2
استنتاج «زيرا در هر  ،ای را انتظار داشت توان هر نتيجه طبق قواعد علم منطق از هر مقدماتى نمى

  :باشدد سه شرط وجود داشته باي» منطقى

  ؛نتيجه با مقدمات در تناقض نباشد. 1

  ؛ای باشد كه مقدمات از آن خالى هستند دوم اينكه نتيجه نبايد مشتمل بر واژه .2

  ٢.باشدلااقتضاء مقدمات نبايد نسبت به صدق و كذب نتيجه . 3

نتيجــه گرفــت كــه » انســان آزاد آفريــده شــده اســت«تــوان از مقدمــه  مــثلاً نمى ،بنــابراين

زيـرا طبـق شـرط دوم، نتيجـه نبايـد مشـتمل بـر مفهـومى  .»انسان بايد آزادانه زنـدگى كنـد«

                                                            
 .108-107، ص1388پناه،  عالى.: كنبرای توضيح اين صفات . ١

  . اگرچه صدق نتيجه مستلزم صدق مقدمات نيست. صدق و كذب مقدمات مستلزم صدق و كذب نتيجه است. ٢
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دهنـده مقـدمات باشـد و حـال آنكـه نتيجـه اسـتدلال مـذكور شـامل  زايد بـر مفـاهيم تشـكيل

  .ذكر نشده استكه در مقدمه ) مفهوم بايد(مفهومى است 

بــا ادراكــات حقيقتــى ) منطقــى(اعتباريــات، رابطــه توليــدی كــه جهــت گفتــه شــده  بــدين

شــود ولــى ميــان اعتباريــات و  ، يافــت مى"حقــايق"ايــن نــوع رابطــه توليــدی در ميــان . ندارنــد

  )17-16، ص تا گرامى، بى(. حقايق رابطه توليدی برقرار نيست

از » بايــد«بــه شــيوه اســتنتاج  شــايد بتــوان گفــت اولــين كســى كــه مســتقيماً 

فيلســوف اســكاتلندی بــود كــه  ايــراد وارد كــرده اســت، ديويــد هيــوم» اســت«

ــتدلال مى ــين اس ــد چن ــه: كن ــزودن نكت ــتدلال نمى از اف ــن اس ــه اي ــوانم  ای ب ت

هـای  در همـه نظام. خودداری ورزم كـه محـتملاً خـالى از اهميـت هـم نيسـت

گـذار  ام كـه بنيان حظـه كـردهام هميشـه ملا كـه مـن تـاكنون ديـده ای اخلاقى

ــرای مــدتى بــه روش معمــول اســتدلال مى كنــد و وجــود خــدايى را  مكتــب ب

گويـد ناگهـان بـا كمـال  ها سـخنانى مى كند و يـا دربـاره امـور انسـان اثبات مى

بينيم كه به جـای روش معمـول افـزودن قضـايايى كـه مشـتمل بـر  تعجب مى

. شــوند مى» بايــد و نبايــد«انــد ناگهــان همــه قضــايا دارای  »هســت و نيســت«

امـا از آنجـا كـه مؤلفـان معمـولاً ايـن . شـود اين تغييـر مـورد توجـه واقـع نمى

كنم و  كننـد مـن توجـه بـه آن را بـه خواننـده توصـيه مـى نكته را رعايـت نمى

هــای عاميانــه  بيــنم كــه همــين توجــه كوچــك بســياری از نظام بســيار خــوش

خواهـد داد تـا بـه خـوبى ببيـنم  اخلاقى را واژگون خواهد كرد و به مـا فرصـت

بــر مبنــای روابــط بــين اشــيا بنــا   كــه خيــر و شــر و فضــيلت و رذيلــت اساســاً 

  )244، ص1358سروش، (. »اند و مشمول ادراك عقل نيستند نشده

بـه ايـن امـر مبـادرت ورزيـد نخسـتين بـار كـه بـرای  ای فلاسفه اسلامى نخستين از جمله

. طباطبــايى اســت دانســتاز ادراكــات حقيقــى منتفــى  و اســتنتاج منطقــى ادراكــات اعتبــاری را

  :گويد مىدر ذكر خصايص ادراكات اعتباری وی 

ارتبـاط «اين ادراكـات و معـانى، چـون زاييـده عوامـل احساسـى هسـتند ديگـر 

ــدی ــه اصــطلاح منطــق يــك » تولي ــد و ب ــى ندارن ــوم حقيق ــا ادراكــات و عل ب

ن صـورت برخـى از شـود اثبـات كـرد و در ايـ تصديق شعری را بـا برهـان نمى

مثـل بـديهى و نظـری  ،تقسيمات معـانى حقيقيـه در مـورد ايـن معـانى وهميـه

-167، ص1379طباطبــايى، ( .جــاری نخواهــد بــود ،و ضــروری و محــال و ممكــن

168(  
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  : گويد مىمطهری در تبيين و تشريح عبارت طباطبايى 

ــولات، وضــعى و فرضــى و  ــط موضــوعات و محم ــواره رواب ــات، هم در اعتباري

اعتبــاری اســت و هــيچ مفهــومى اعتبــاری بــا يــك مفهــوم حقيقــى و يــا يــك 

تـوانيم  نـدارد و مـا نمى» الامـری واقعـى و نفـس«مفهوم اعتباری ديگر رابطـه 

يـك .) .. برهـان، قيـاس و(انـد  با دليلـى كـه اجـزاء آن را حقـايق تشـكيل داده

تــوانيم بــا دليلــى كــه از مقــدمات  مــدعای اعتبــاری را ثابــت كنــيم و نيــز نمى

تـوانيم  از حقـايق را اثبـات كنـيم و هـم نمى» حقيقتـى«اعتباری تشكيل شـده 

از مقــدمات اعتبــاری، تشــكيل يــك برهــان داده و يــك امــر اعتبــاری نتيجــه 

  )172همان، ص(. بگيريم

عـلاوه بـر صـورت قيـاس كـه علـت آن  ،و نظـررسـد بنـای اسـتدلال در ايـن د به نظر مى

ای اسـت  هـای حقيقـى بـه گونـه زيـرا جـنس گزاره. ناظر بر ماده قيـاس اسـت ،تر ذكر شد پيش

ــتنتاج گزاره ــان اس ــه امك ــدارد ك ــود ن ــا وج ــاری از آنه ــای ارزشــى و اعتب ــا. ه ــين مبن ــر هم  ،ب

ــواردی چــون  مطهــری در ــات، م ــدم شــى«نهايــت در اعتباري ــر نفــس ءتق ــرجيح«، »ب ــلا  ت ب

انتفـاء مشـروط بـا انتفـاء «، »انتفـاء كـل بـه انتفـاء جـزء«، »تقـدم معلـول بـر علـت«، »مرحج

هايى كــه ايــن نكتــه مهــم در آنهــا  دانــد و بــر آن اســت كــه اســتدلال را ضــروری نمى» شــرط

خــواه بــرای اثبــات حقــايق بــه مقــدماتى كــه از امــور  ؛انــد رعايــت نشــود فاقــد ارزش منطقى

معمـولاً كـه هـای متكلمـان  ؛ ماننـد بيشـتر اسـتدلالاسـتناد شـود اعتباری تشكيل شـده اسـت

اند از ايـن راه در  آويـز قـرار داده و خواسـته يـا سـاير مفـاهيم اعتبـاری را دسـت» حسن و قبح«

ــه اصــول و قواعــدی كــه از  ــد و خــواه آنكــه در اعتباريــات ب ــدأ و معــاد نتيجــه بگيرن بــاب مب

 فـن اصـول ى كـه معمـولاً درهاي اسـتدلالر بيشـتماننـد  ،مختصات حقايق اسـت اسـتناد شـود

  )174-173همان، ص( .شود به كار برده مى

از رابطـه منطقـى  انسـان و ايمـانالبته شايان ذكر است كـه مطهـری بـه ظـاهر در كتـاب 

  . است  سخن گفته) تكليف/بايد (و ايدئولوژی ) توصيف/است(بينى  جهان

ــا ــد،  ب ــن تأيي ــود اي ــه وی وج ــلا"در مقال ــاودانگى اخ ــان " قج ــى مي ــه منطق ــاره رابط درب

  :است  ها و بايدها ترديد كرده است

آيـا  ؟باشـد ای بگيـريم كـه انشـا شـود از مقـدمات اخبـاری نتيجـه چطور مى... 

اش انشــا؟  چنــين قياســى داريــم كــه مقــدمات آن قيــاس خبــر باشــد و نتيجــه

بعضــى در مقــام  .خــواهيم بگــوييم نيســت، اگــر هســت تحلــيلش چيســت؟ نمى

در ايــن جمــلات وجــود  »منطقــاً «انــد منظــور از واژه  ن تعــارض گفتهتوجيــه ايــ
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بينى و ايـدئولوژی اسـت نـه رابطـه توليـدی  ارتباط وثيق و محكم ميـان جهـان

  )400، ص1366سروش، (. منطقى

نفـى «بايد توجـه داشـت كـه مـراد از نفـى رابطـه ميـان اعتباريـات و حقـايق، با وجود اين 

تـوان  يعنـى از جهـت منطقـى نمى. ای اسـت نـه نفـى هرگونـه رابطـه» رابطه توليـدی منطقـى

ای گرفـت كـه از سـنخ  از مقدماتى كه مشـتمل بـر ادراكـات حقيقـى و توصـيفى اسـت نتيجـه

دراكـات روابـط ديگـری وجـود دارد كــه در ادراكـات اعتبـاری اسـت، امـا ميـان ايــن دو سـنخ ا

بـه بعـد؛  343همـان، ص.: كنـ(. واقع ناشى از همـان لحـاظ واقعيـات در سـاختن اعتباريـات اسـت

  )به بعد 290، ص1358سروش، 

  های حقوقى حقيقى بودن گزاره –اعتباری. 3. 2

نـا كـه آنهـا واقعـى دارد؛ بـه ايـن مع -بر اساس اين نظريه، حقوق و قواعد آن ماهيتى اعتباری  

از ديدگاه طرفداران اين نظريه، . هستند) مده مستقيم از واقعياتآنه بر(اعتباراتى مبتنى بر واقعيات 

. قواعد حقوقى در مرحله جعل و اعتبار، وضعيتى بسان جعل تكليف از طرف شـارع مقـدس دارنـد

حلـه تقسـيم در مقـام تحليـل بـه دو مر) مثلاً وجـوب(طبق نظر اصوليان، عمليات حكم تكليفى 

  .شود؛ مرحله ثبوت و مرحله اثبات مى

كـه (» مصـلحت«در مرحلـه ثبـوت، فعـل را از جهـت ميـزان اشـتمال آن بـر ) شارع( مولا

اگـر وجـود مصـلحت در فعـل بـه درجـه معينـى برسـد . كنـد لحـاظ مى) شـود ملاك ناميده مى

اش را  اراده سـپس مـولا. گيـرد شـده، اراده شـارع بـه فعـل تعلـق مى متناسب با مصـلحت درك

ــل مى ــه مكلــف جع ــر ذم ــل را ب ــار درآورده و فع ــب اعتب ــد در قال ــابراين. كن ــوت  ،بن ــه ثب مرحل

پــس از ايــن ســه گــام در ثبــوت، . ، اراده و اعتبــار اســت)مــلاك(دارای ســه عنصــر مصــلحت 

بـا جملـه انشـايى يـا خبـری، مرحلـه اثبـات را  در ايـن مرحلـه مـولا. رسـد مرحله اثبات فرا مى

اســت و ايــن حالــت اعتبــار،  ايــن مراحــل دربــاره هرگونــه تشــريعى قابــل تصــور. زنــد رقــم مى

هميشـه  گـذاران و عقـلا بـرای تنظـيم و تنسـيق امـور اسـت كـه قانون یبه عنوان ابـزار غالباً 

صـدر، (. كنـد كننـد و شـارع نيـز در ايـن خصـوص بـدين طريـق عمـل مى بدين منوال عمل مى

ــابراين،  )25، ص2؛ ج176، ص1، ج1431 ــرد نبابن ــان ب ــد گم ــه ي ــريع ك ــا تش ــاليف ب ــريع تك تش

  قــوانين ديگــر از ايــن حيــث تفــاوت دارنــد، زيــرا شــارع مقــدس در مقــام جعــل تكليــف كــاملاً 

  .ى دارديمشى عقلا

. شـود كـه نظريـه سـوم بـا نظريـه يكـم تفـاوت دارد معلـوم مى ،گفتـه با لحاظ مطالب پيش

قواعـد حقـوقى  ،انـد ح كردهكـه طرفـداران مكتـب حقـوق طبيعـى مطـر ،بر اساس نظريه يكـم

امـا بـر پايـه نظـر سـوم، كـار  ،وجود خارجى دارند و عقل انسان بايد در مقام كشـف آنهـا برآيـد
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بلكـه ايـن قواعـد ، انسان فقط كشـف و شناسـايى قواعـد محقَـق و موجـود در طبيعـت نيسـت

آنهـا وجـود كنند كه اعتبار شـوند و روشـن اسـت كـه جعـل و اعتبـار بـه  از زمانى وجود پيدا مى

  .بخشد مى دهد بلكه تنها وجود اعتباری خارجى و واقعى نمى

طبـق : در فقـه بتـوان تبيـين كـرد» كاشـف و ناقـل«شايد اين نظريـه را در قالـب مبحـث 

ــر اول  ، اراده انســان در قالــب عقــل او كاشــف از )هــای حقــوقى واقعــى بــودن گزاره(نظ

ــارجى اســت ــودات خ ــر ســوم  ،موج ــر اســاس نظ ــه ب ــالى ك ــاری(در ح ــودن  -اعتب ــى ب حقيق

ــر اســاس مصــلحت و مــلاك در زمــان نقــل، موجِــد ايــن )هــای حقــوقى گزاره ــر ب ، اراده معتَبِ

  .، البته آن هم وجود اعتباری نه وجود خارجى و واقعىستها قواعد و گزاره

  : استتقرير ديگری نيز از اين نظريه وجود دارد كه بدين شرح 

ــومى  ــر مفه ــك ام ــوق ي ــاری(حق ــ) اعتب ــت ن ــاهوی اس ــى(ه م ــور  ١).حقيق ام

. نيســتند» فصــل«و » جــنس«مفهــومى، بــرخلاف امــور مــاهوی، دارای 

  .پذيرد بنابراين، اصولاً تعريف منطقى حقوق با دقت كافى صورت نمى

، انـد اما نكتـه مهـم در ايـن ميـان، آن اسـت كـه امـور مفهـومى، خـود دو گونه

هـــای  و ارزش» اعتبـــاری محـــض« مســـايلبعضـــى از امـــور مفهـــومى، از 

قراردادی بشرند، چنـين مفهـومى هـم از سـنخ ماهيـت نيسـت و هـم از لحـاظ 

زيـرا كـاملاً بـه قـرارداد كسـانى بسـتگى  ،كنـد ضوابط كلى با ماهيت فـرق مى

ــه آن را وضــع كرده ــد دارد ك ــين نيســتند، . ان ــومى چن ــور مفه ــا برخــى از ام ام

رچــه از قــرار دارنــد، ايــن امــور گ ٢»الامــری اعتبــارات نفــس«بلكــه در رديــف 

دارنـد و پيوندشـان بـا » حقـايق تكـوينى«سنخ ماهيـت نيسـتند، امـا ريشـه در 

  .ماهيت و هستى واقعى، ارتباطى مستحكم است

از يــك ديــدگاه، حقــوق از امــور مفهــومى دســته دوم اســت، يعنــى از هســتى 

ــت مى ــى حكاي ــده  واقع ــرفاً زايي ــه ص ــه اينك ــوين دارد، ن ــه در تك ــد و ريش كن

ــد ــری باش ــای بش ــل، مى. قرارداده ــين دلي ــه هم ــام  ب ــياری از احك ــوان بس ت

البتـه در ايـن ميـان، لازم اسـت عنايـت . ماهيت را بر حقـوق نيـز تطبيـق كـرد

ــا  ــن دو ب ــوق، ســبب آميختگــى اي ــر حق ــت ب ــام ماهي ــق احك ــه تطبي شــود ك

                                                            
 .68-31، ص1368جوادی آملى، .: كن. ١

اعم از خارجى و ذهنى، ثبوت وجود   گانه يعنى ظرف ثبوت و تحقق، يعنى آنچه شامل مراتب سه» الامر نفس«. ٢

  .ثبوت ماهيت و ثبوت مفاهيم اعتباری عقلى است
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، 1368جـوادی آملـى، ( .يكديگر نيست، بلكه هـر يـك قلمـروی بـرای خـود دارنـد

  )128-127ص

  :شود د نكته حاصل مىاز مطلب يادشده، چن

الامـری و يـك نگـرش در  اند؛ اعتبارات محض و اعتبارات نفس اول اينكه اعتبارات بر دو قسم -

  .الامری است نه اعتبارات محض قراردادی بشر حقوق اسلامى مبتنى بر اعتبارات نفس

ريشه در  الامری است و تر اينكه اگرچه حقوق اسلامى در جرگه اعتبارات نفس نكته دوم و مهم -

  .اعتباری است نه حقيقىهم  تكوين دارد و اعتبار محض نيست، با اين حال باز

متمـايز كـرد و بـا عنايـت  ١تـوان حقـوق را از نظريـه دوم پس بـا توجـه بـه نكتـه اول، مى

  .جدا كرد ٢به نكته دوم، بايد حقوق را از نظريه اول

تـوان مـورد تحليـل و نقـد قـرار داد و  گفتـه، دو نظـر سـابق را مى پيش مسـايلتوجه بـه  با

  :كردنظريه اخير را از زوايای متعدد تحليل و در نهايت تأييد 

دانـد نـه  نظريه دوم كه ماهيت قواعد حقوقى را چيزی فراتر از قرارداد و اعتبار نمى نخست اينكه

داند و آنها را تـابع صـرف  ها را منتفى مى هدر اعتبار اين دسته از گزار» ملاك«تنها لزوم وجود 

كنـد؛ بـر اسـاس ايـن  های اخلاقى تهى مى بلكه قواعد حقوقى را از ارزش ،كند اعتباركننده مى

در حالى كـه معقـول ، شوند الامری وضع مى نظريه، قواعد حقوقى بدون توجه به بايدهای نفس

ل حقوقى و هدف و نتيجه مترتـب بودن بايدهای حقوقى فقط بر مبنای رابطه ضروری ميان فع

خصـوص  كـه پيشـاپيش در طـور همـان امـا) 143، ص1388ابـدالى، ( .پـذير اسـت آن امكـان بر

  .رسد مورد نگاه دوم صحيح به نظر نمى شد اين قضاوت در گرايى ذكر تحصل

انى البته آن هم زمـ ؛ثانياً، در نظريه اول رابطه توليدی منطقى در استنتاج بايد از است ميسر است

  ٣.شوداست كه رابطه على و معلولى در ضرورت بالقياس الى الغير متجلى 

  :است، از جمله اينكهنظر مزبور از جهاتى قابل مناقشه 

اين نظر مبتنى بر نوعى خلط ميان حقيقت و اعتبار و بار كردن احكام يكى بر ديگری است كه . 1

ن قواعد حقوقى و لـزوم شناسـايى و ادعای واقعى بود. از نظرگاه منطقى و فلسفى مردود است

تواند فقط در قلمرو قوانين طبيعى معنای محصلى داشته باشـد وگرنـه در قلمـرو  كشف آنها مى

  .قوانين و قواعد حقوقى كه قلمرو اعتباريات است جايگاهى ندارد

                                                            
 .كه موجب مكاتب مختلف شده است ،اعتباری بودن به معنای محض آن. ١

 .در ماهيت و واقعيت قلمداد كردن حقوق. ٢

  .120ص ،1384حائری يزدی، .: كنبرای تبيين اين استدلال . هستند» ضرورت بالغير«ای قائل به  البته عده. ٣
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های حقوقى هميشه محتوای كيفری ندارند و تصور رابطه عليت با تحليلـى كـه در نظـر  گزاره. 2

در قلمـرو حقـوق . زبور صورت گرفته است فقط در قلمرو حقوق كيفری قابـل ترسـيم اسـتم

مدنى، مسئوليت مدنى، حقوق تجارت و بالاخص مباحث حقوق عمومى از قبيل حقوق اساسى، 

  توان رابطه عليت تصوير كرد؟ هم چگونه مى ... حقوق اداری، ماليه عمومى و

رابطه » مجازات مجرم«و » تأمين امنيت اجتماعى«ميان علاوه بر اين، با قبول اين فرض كه . 3

ى كشـف ها را بايد پاسخ داد كه رابطۀ مزبور بسان ساير روابط علـّ عليت وجود دارد اين پرسش

  شود؟ گردد يا تصور مى مى

در كـه اگر منظور تصور عليت است نه كشف واقعى رابطه عليت، در اين صورت بايـد قائـل شـد 

رابطـه عليـت برقـرار ) البته به صورت روشمند(ميان هر چيزی با چيز ديگر توان  حوزه حقوق مى

  ١.ى مزبور را اعتباری تلقى كنيم نه واقعىهای علّ  كرد و روشن است كه در اين صورت بايد رابطه

كنيم بــا ايــن  ى ميــان دو امــر مزبــور را كشــف مــىاگــر منظــور ايــن اســت كــه رابطــه علّــ

بايــد . كــردتــوان علــت مزبــور را شناســايى و كشــف  ىشــويم كــه چگونــه م اشــكال مواجــه مى

آنچــه ســبب تــأمين . بســيار اســت» افــراد و انــواع«توجــه داشــت كــه عنــوان مجــازات دارای 

ــراد«شــود  امنيــت اجتمــاعى مى ــه » اف ــوان«مجــازات اســت ن ــد . آن» عن در ايــن صــورت باي

ی او يـا قطـع تأمين امنيت اسـت يـا حكـم بـه حـبس ابـد بـرا» علت«پرسيد مثلاً اعدام مجرم 

يد و مواردی از اين قبيـل كـه در قـوانين كيفـری مـنعكس اسـت؟ مضـافاً بـر اينكـه آن علـت 

  .باشد كه امكانش بسيار دشوار و شايد محال است» جزء اخير علت تامه«بايد 

های حقـوقى اسـت و بـه  دانستن گزاره» واقعى«كه نظريه مزبور، مبتنى بر نكته مهم ديگر اين. 4

اند كه رابطـه  هايى توصيفى در تبيين اين ديدگاه ذكر شد قواعد حقوقى، گزاره همان ترتيب كه

بـا  و جمله اخباری با اخباری است نه رابطـه انشـا» است و است«آنها با واقعيت از نوع ارتباط 

كنـد اعم از اينكه معتبرِی بشری آن را وضع  ،داند پس اين نظريه، حقوق را اعتباری نمى. اخبار

و هـا  های حقوقى اشـكال حال آنكه در بررسى ماهيت گزاره. هى آن را فرض كندالايا معتبرِی 

  .وارد بر اين ديدگاه مورد مداقه قرار گرفت كه نياز به توضيح بيشتر نخواهد داشت هایايراد

پس از بررسى و نقـد وجـود رابطـه توليـدی منطقـى ميـان واقعيـت و اعتبـار آيـا بايـد هـر 

ای  يـا اينكـه ميـان دو عـالم توصـيف و توصـيه، رابطـهشـد را منكـر " بايد"و " است"نوع ارتباط 

  .از سنخ ديگر برقرار است

                                                            
  .كه نظر مدافعان اين ديدگاه بر اعتباری بودن نيست. ١
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ــى ــايى عل ــان ويژگى طباطب ــه در بي ــم اينك ــدی  رغ ــاط تولي ــاری، ارتب ــات اعتب ــای ادراك ه

هـر «: گويـد مـىدانـد، در همـان مقالـه ششـم  منطقـى آنهـا بـا ادراكـات حقيقـى را منتفـى مى

روی حقيقتـى اسـتوار اسـت، يعنـى هـر حـد وهمـى را كـه بـه ) یاعتبـار(يك از معانى وهمى 

ــه شــده اســتديگــری دهيم مصــداق واقعــى  مصــداقى مــى ــز دارد كــه از آنجــا گرفت . »... ني

  )166، ص1379طباطبايى، (

  : از قرار زير است» فعل ارادی«دادن گفتند سير انجام  قدما مى

  .»اراده« عزم و جزم  تمايل به آن  تصديق فايده  شىء  تصور فايده 

» حكـم انشـايى«ايـن مطلـب را كـه يـك آنهـا . اسـتاراده آخـرين مرتبـه در اين مسـير  

» بايـد«در ايـن سلسـله يـك  ،در عـوض بـه نظـر طباطبـايى. در اينجا هسـت قبـول نداشـتند

در واقــع ) 193، ص1363مطهــری، ( .كننــده بــه كــار اســت ن منشــأ و وادارآوجــود دارد كــه 

بلكـه بـرای تحقـق كـار بايـد امـر ديگـری را ، تواند برانگيزنـده كـار باشـد نمىادراكات حقيقى 

ء محبـوب صـفت  زيـرا هنـوز شـى. هم داشته باشـيم كـه منحصـر در ادراكـات اعتبـاری اسـت

كـه كـار فعـل را فيصـله دهـد » وجـوب انشـايى«پـس لاجـرم يـك . وجوب را نگرفتـه اسـت

  )159-158، ص1375ی، جواد(. است» بايد اعتباری«لازم است و اين همان 

ــب  ــذكور در كت ــارات م ــرفتن عب ــا در نظــر گ ــبعهو  اصــول فلســفهب ــائل س ــتنباط رس ، اس

شود كه همـه مطالـب دال بـر نـوعى ريشـه داشـتن ادراكـات اعتبـاری در ادراكـات حقيقـى  مى

  : است و مراحل وصول از ادراكات حقيقى به اعتباری به شرح زير است

  .اعتبار اراده  ) مصلحت و ملاك(فايده 

مـورد توجـه » هـای حقـوقى حقيقـى بـودن گزاره -اعتبـاری«كه اين سـه گـام در نظريـه  

البتـه بـه (و پس از اين سه مرحلـه، مرحلـه اثبـات در قالـب جملـه انشـايى يـا خبـری شد واقع 

  .دارد» ىيقلامشى عُ «دهد كه اين مراحل كاملاً  مرحله ثبوت را بروز مى) داعى انشا

ميــان اعتباريــات و حقــايق ارتبــاط توليــدی منطقــى وجــود نــدارد، زيــرا حقــايق  ،بنــابراين

  هانــد و از سـر نيازهــای فـردی و اجتمــاعى بــ جــايى و همگانى غيـر قابــل لغـو و تغييرنــد، همـه

انــد، بــه تناســب زمــان و مكــان  ولــى اعتباريــات غالبــاً قابــل تغييــر و تحويل ،آينــد وجــود نمى

ــات ج ــر احتياج ــر اث ــد و ب ــدار متغيرن ــه پدي ــ مىامع ــروش، ( .وندش ــه ) 290، ص1358س و از هم

اگــر عقــلا ملكيــت . آنهاســت» ىيــقلااعتبــار عُ «تــر آنكــه مــلاك اصــلى در اعتباريــات  مهــم

بــر اســاس چــه ملاكــى  حــال عقــلا. چيــزی را اعتبــار كننــد معتبــر خواهــد بــود و گرنــه خيــر

ــار مى ــو چيــزی را اعتب ــار مزب ــد گفــت علــت اعتب ر نيازهــای فــردی و كننــد كــه در پاســخ باي

ــاعى اســت ــه  دليل. اجتم ــزوم عمــل ب ــل ل ــواردی از قبي ــاری م ــات اعتب ــر در ادراك ــای معتب ه
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برنامه تكامل، لزوم حفـظ نظـام جهـان و جامعـه، ممنوعيـت هـرج و مـرج و متفرعـات آنهـا از 

  )19-17تا، ص گرامى، بى( .است...  بر احترام به ملكيت، حقوق قانونى و قبيل بناء عقلا

شـوند  هـا، بـه صـورت رابطـه توليـدی منطقـى اسـتنتاج مى "است"ها از "بايد"بگوييم  اگر ما

و لغويـت كننـد  نمـىگـاه تغييـر  هـا هيچ" اسـت"زيـرا  ؛ال بـردؤرا زيـر سـ بايد عقل و بنای عقلا

در صــورتى كــه ايــن امــر مقبــول همــه واقــع شــده اســت كــه بســياری از  ،در آنهــا راه نــدارد

مگـر اينكـه تفسـير ديگـری . شـوند مـىمختلـف دچـار لغـو و تغييـر اعتباريات در زمان و مكان 

امكنــه، بســياری از وقــايع و   و آن هــم بــدين طريــق باشــد كــه در طــول ازمنــه وكنــيم ارائــه 

ای متفـاوت از گونـه پيشـين هسـتند كـه ايـن روابـط نـوين  حقايق در روابط بين خود، به گونـه

هــم در فضــايى تعــاملى و ديــالكتيكى در كــه بــا ...  اقتصــادی، اجتمــاعى، سياســى، فرهنگــى و

ــر  ــاس و تغيي ــتندتم ــارات و هس ــاوت از اعتب ــدهايى متف ــارات و باي ــاد اعتب ــه ايج ــه را ب ، جامع

ــدهای ســابق ســوق مى ــن  باي ــر اي ــه ذك ــه البت ــد ك ــه دهن ــه نكت ــايق «ضــروری اســت ك حق

ــد» الامــری نفــس ــات خــود برقرارن ــداری و ايســتايى و ثب ــه پاي ــالم تكــوين ب ــن روی  از. ع اي

  .اند ولى حقايق ساكن ،اعتبارات، ساری

ــد و  بــدين ــا يكــديگر رابطــه توليــدی منطقــى ندارن ترتيــب ادراكــات اعتبــاری و حقيقــى ب

زمـانى كـه بحـث از ملازمـه  اصـول فلسـفهدر مقالـه ششـم كه طباطبـايى  رود احتمال آن مى

  .نظر داشته باشد ، اين روابط و وقايع موجود خارجى را مدكند مىحقيقى 

  :ين خصوص گفته شده استدر هم

جـای روش معمـول  هبينم كـه بـ بـا كمـال تعجـب مـى«گويـد  وقتى هيوم مى

انـد ناگهـان همـه قضـايا  »هسـت و نيسـت«افزودن قضايايى كـه مشـتمل بـر 

ينـد آ، مـرادش ايـن نيسـت كـه ايـن كـار و فر»شـود مى» بايد و نبايـد«دارای 

در . باطـل اسـت» اسـتنتاج بـدون دليـل«بلكـه ايـن  ،فى حد ذاته باطـل اسـت

اسـت نـه بـر سـر نفـس اسـتنتاج بايـد از » دليلـى بى«حقيقت اشـكال بـر سـر 

چــون مــردم دارای چنــان طبيعــت مخصوصــى هســتند «: گويــد او نمى. هســت

اينكــه مــردم دارای چنــان  گويــد بلكــه مى» بــدين طريــق عمــل كننــد» بايــد«

كـه بايـد » كننـد قضـاوتشـود مـردم  موجـب مى«طبيعت مخصوصى هسـتند 

  )208، ص1368وارناك، (. ندنين طريق عمل كبد

طبيعــت مخصــوص و  پــس بــا ايــن تفســير از كــلام هيــوم، بايــد گفــت چنــين واقعيــت و

 قضـاوتى صـحيح، انتخـابى ادقّ  ، زمينـه»بنيـاد -اسـت«چنين مقـدمات مشـتمل بـر قضـايای 

يــر موجــب تغي» ها قضــاوت«ايــن بنــابراين، . آورد را فــراهم مــى» اعتبــاری اصــلح«و درنهايــت 
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ها  ها متناســب بــا وقــايع خــارجى متفــاوت اســت و ايــن قضــاوت زيــرا قضــاوت .احكــام اســت

اسـت تنظـيم شـده » عـرف«همان اعتبار و بنای عقلاست كـه بـر اسـاس روابـط موجـود كـه 

  .شود مى

تـوان از  را مى» اسـت«گونـه بيـان داشـت كـه دو نـوع  تـوان ايـن در پايان اين نوشـتار مى

  :كردهم متمايز 

حقـايق (» هـا و روابـط موجـود در عـالم اثبـات هويـات، نسـبت«به معنـای  »است«. 1

  ؛)سوبجكتيو

  .»الامری عالم ثبوت حقايق تكوينى و نفس«به معنای » است«. 2

  .وجود داشته باشد" بايد"و " است"قاعدتاً بايد دو نوع رابطه  ،بر اين اساس

بايـد گفـت كـه خصـايص حقـايق تكـوينى بـا حقـايق » اسـت«از  ای بندی در چنين تقسيم

ــدين ــاوت اســت، ب ــوع اول متف ــه هــيچ ترتيبــى دچــار  ن ــالم تكــوين ب ــايق ع صــورت كــه حق

ــديل نمى ــونى و تب ــرورده نمى دگرگ ــات پ ــای اجتماع ــر نيازه ــر اث ــوند، ب ــه  ش ــد و در هم گردن

بـط در هـر اجتمـاع و در حـالى كـه وقـايع و روا. ها يكنواخـت و يكسـان اسـت مكان ها و زمان

  .متغير است و نيازهای جوامع با يكديگر متفاوت خواهد بود ای جامعه

ل ئـطـور كـه در ديـدگاه قا همـان. در اينجا ذكر يك مسـئله بسـيار در خـور اهميـت اسـت

به رابطه توليـدی منطقـى بيـان شـد، ايـن ديـدگاه بـر آن بـود كـه ميـان ادراكـات اعتبـاری و 

وجــود دارد و ايــن رابطــه، يــك » ضــرورت بالقيــاس الــى الغيــر«الامــری رابطــه  حقــايق نفــس

طـور  همـانامـا . ى و معلولى است و آن هـم علتـى كـه جـزء اخيـر علـت تامـه باشـدارتباط علّ 

آيـد امكــان هــيچ نـوع رابطــه منطقــى از نــوع  مى الامــری بــر هــای حقــايق نفـس كـه از ويژگى

زيـرا حقـايق . پـذير نيسـت امكانضرورت بالقيـاس الـى الغيـر ميـان اعتباريـات و ايـن حقـايق 

اعتباريـات جوامـع بـا هـم بيشـتر در صـورتى كـه  ،اسـت ناپـذيرتكوينى ثابت و همگـانى و لغو

پـس چگونـه  .اما حقايق عـالم ثبـوت در اعصـار و امصـار متفـاوت نخواهـد بـود ،متفاوت است

عتباريـاتى ى برقـرار خواهـد بـود، بلكـه تنهـا اميان اين دو، امكـان ايجـاد رابطـه منطقـى و علـّ

كـه بـا هسـتند تبـديل و تحويـل  قابـل غيـر هـا ثابـت و مكـان ها و همه زمان تغييرناپذير و در

  ١.ای وثيق دارند الامری و ثبوتى رابطه ثابتات نفس

بايــد  ،يعنــى وقــايع خــارجى موجــود در عــالم اثبــات ،نــوع اول» اســت«امــا در خصــوص 

تر و  ای قريــب اشــعار داشــت كــه رابطــه ادراكــات اعتبــاری حقــوقى و ايــن هويــات تــا انــدازه

مسـتحدثه و موجـودات خـارجى عـالم مـاده مطـابق  مسـايلگيـری  ، زيرا شـكلاستتر  نزديك

                                                            
  .57-53، ص1368آملى،  یجواد.: كن »غير ذاتى«و » ذاتى«برای اطلاع بيشتر از تقسيم اعتباری به  .١
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هـای حقـوقى متناسـب بـا مقتضـيات زمـانى و مكـانى  نيازهاست و به همـين منـوال نيـز گزاره

  .شوند مىتنظيم 

  يریگ نتيجه

های حقوقى و نيز حقيقى  كه دو ديدگاه اعتباری بودن گزارهشد به مطالب يادشده، روشن توجه  با

و از دو حيـث مبنـايى و اسـت استفاده در آنها قابل مناقشـه  ها از جهت ادله مورد بودن اين گزاره

سوی  ه سوم ازسو و قوت ديدگا يك وارد بر اين دو نظريه از های به دليل ايراد. دارد بنايى اشكال

د كـه رو ديگر، ادراكات اعتباری و حقيقى با يكديگر رابطه توليدی منطقى ندارند و احتمال آن مى

، زمـانى كـه متعـرض ملازمـه حقيقـى اصول فلسـفه و روش رئاليسـمدر مقاله ششم طباطبايى 

قـرار نظـر  را مـد) به معنـای اول» است«(عالم اثبات  ، روابط خارجى و هويات موجود درشود مى

  .باشد دهدا

ــين  ــاف، تبي ــن اوص ــا اي ــد ب ــه گزارهش ــوقى  ك ــای حق ــاری در ه ــات اعتب ــره ادراك زم

الامـری آن بـر پايـه  و ادراكـات اعتبـاری حتـى از نـوع نفـسآينـد  بـه شـمار مـىالامری  نفس

. اسـت» حفـظ مصـالح عمـوم«و مـلاك و منـاط آن هـم، شـود  مـىعـرف جعـل  و بناء عقـلا

های حقوقى هر جامعـه متناسـب بـا روابـط سياسـى، اقتصـادی، اجتمـاعى همـان جامعـه  گزاره

كه با قواعد حقوقى و ادراكـات اعتبـاری جامعـه ديگـر بـه نسـبت روابـط فيمـا بـين خـود است 

ــت ــاوت اس ــه مى. متف ــه گفت ــت ك ــع اس ــن موض ــات اعت در اي ــلاك ادراك ــود م ــاری، ش ب

ــه، مجموعــه» مصــلحت« ــر اســاس مصــالح عامــه جامع ــز ب ای از  اســت و عقــلاء و عــرف ني

در پايـان، بايـد ايـن نكتـه را خـاطر نشـان . كننـد قواعد و اصول و قوانين را اعتبـار و وضـع مى

شـود، زيـرا  مطـرح مى» فرهنـگ«تـر از همـه  كرد كـه حقـوق در بسـتر عـرف، جامعـه و مهـم

تنسـيق  تنظـيم و«كتـب و مقـالات اشـاره شـده، حقـوق بـرای  طـور كـه در بسـياری از همان

ــار » روابــط جمعــى ــدينشــود  مــىجعــل و اعتب ترتيــب، هــر بافــت فرهنگــى و اجتمــاعى،  و ب

اعتباريات حقـوقى خـود را خواهـان اسـت و البتـه ايـن مـانع از آن نيسـت كـه در عـين وجـود 

غوناپـذيری باشـيم كـه ايـن هـای اعتبـاری ثابـت و ل ها و بسـترهای متفـاوت، دارای ارزش بافت

امكـان آن هـم های ثابـت، هـم ممكـن اسـت از جهـت شـكل و قالـب يكسـان باشـد و  ارزش

  .شكالى متفاوت اما ماهيت و ذاتى يكسان باشدرا دارد كه دارای اَ 
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